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  مقدمه
. شدند بحث شدهايي كه مقطوع شمرده مي پيشين از محدوده تكليفدرسدر . بيان شد كه حجيت لازمه ذاتي قطع است

  .شامل چه تكاليفي است و حدود مولويت مولا چه اموري هستندهمچنين بررسي شد كه حق الطاعة 
و عدم انفكاك منجزيت از قطع به تكليف و دليل آن بررسي خواهد وعقاب بر آن ، قبح بر مخالفت با قطع درسدر اين 

  .شد
  .گرددچنين نقطه تمايز و اشتراك قطع با ظن و احتمال بيان مي هم
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  متن درس
فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة اشد من التنجز . درجة اكبر كانت الادانة و قبح المخالفة اشدما كان الانكشاف ب نعم كل

  .و الادانة لانه المرتبة العليا من الانكشاف
ان المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، و ليس بامكان المولي نفسه ان يتدخل بالترخيص في : و اما القضية الثانية و هي

ان هذا الترخيص اما حكم واقعي او حكم ظاهري، و الاول : و دليلها. ه من المنجزية فهي صحيحةدفة القطع و تجريمخال
و التضاد بين مستحيل لان التكليف الواقعي مقطوع به فاذا ثبتت ايضاً اباحة واقعية لزم اجتماع الضدين لما تقدم من التنافي 

 مستحيل ايضاً لان الحكم الظاهري كما تقدم ما اخذ في موضوعه الشك و لا شك مع و الثاني.  الواقعيةالاحكام التكليفيه 
  .القطع

عن تلك  ا يتميز عنهما في عدم امكان تجريده، و انمالظن و الاحتمال في اصل المنجزيةو بهذا يظهر ان القطع لا يتميز عن 
الات الظن و الاحتمال، فان الترخيص الظاهري فيها المنجزية، لان الترخيص في مورده مستحيل كما عرفت، و ليس كذلك في ح

ممكن لانه لا يتطلب اكثر من فرض الشك و الشك موجود، و من هنا صح ان يقال ان منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة علي 
  .حفظالاطلاق و ان منجزية غيره من الظن و الاحتمال معلقة لانها مشروطة بعدم احراز الترخيص الظاهري في ترك الت
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  )يادآوري(ره حق طاعت مولا يدا
و اين بدان معنا است كه هر تكليف .  مقدار ممكن استداكثر ح،كه سابقاً بيان شد حق طاعت مولاي حقيقي چنان

  .شودمي  تواند آن را اطاعت كند، متعلق حق طاعت مولا قلمدادمنكشفي كه مكلف مي
 تنجز دراين حالت.  در تكليف خود، حق طاعتش را اسقاط كندتواند يعني خداوند متعال مي؛ قابل اسقاط است،حق

اما اسقاط . شود با آن تكليف مخالفت كندرود و مكلف مجاز مي از بين مي،تكليف و حق طاعتي كه بدان تعلق يافته است
  .تواند اسقاط حق كند نمي،اند يعني خداوند در تمام تكاليفي كه منجز شدهامكان ندارد؛حق در همه جا 

يعني تكاليف منكشفي كه منجز  -قطعي ؛ اما نسبت به تكاليف غيردر تكاليف قطعي امكان اسقاط حق طاعت وجود ندارد
  .تواند حق طاعت خويش را اسقاط كند، مولا مي -  اما انكشاف به حد قطع نرسيده است؛اندشده

  نتيجه
 تفاوت نكتهاز همين . داده باشدن آن تكليف  منجز است به شرط آنكه مولا ترخيص در مخالفت باتكليف منكشفي،هر 

مطلق  كه ند كه قطع منجز است و مصنف قائل استمشهور قائل. ديدگاه مرحوم شهيد صدر با مشهور كاملاً عيان شد
  .ظن و احتمال حاصل شود گرچه با انكشاف منجز است؛

  رتبه قطع و ظن و احتمال
وقتي .  مخالفت است شدت قبح،خصوصيت نخست. شاف نداردنكقطع به تكليف دو خصوصيت دارد كه ساير مراتب ا

 چون هرچه مرتبه انكشاف ؛ مخالفت براي اين تكليف ثابت استح شديدترين قب،كه مكلف قطع به تكليف داشت
  .تر خواهد بودتر و زشت مخالفت با اين تكليف منكشف، قبيح،شديدتر شود

 بيشتر مستحق سرزنش ،مكلفي كه با تكليف مقطوع مخالفت كند. مسئوليت مكلف در قبال اين تكليف بيشتر خواهد بود
  . اين نخستين خصوصيتي است كه از آن قطع است. است تا مكلفي كه با تكليف مظنون، مشكوك يا موهوم مخالفت كند

  تطبيق
من فالقطع بالتكليف يستتبع . و نعم كل ما كان الانكشاف بدرجة اكبر كانت الادانة و قبح المخالفة اشد لا محالة مرتبة اشد

  .التنجز و الادانة لانه المرتبة العليا من الانكشاف
ضرورتاً قطع به تكليف .  و قبح مخالفت شديدتر است)عقاب( در درجه بالاتري باشد، مؤاخذه )تكليف(هرچه انكشاف 

  .اف استترين مرتبه از انكشچون قطع عالي. دنبال دارده اي شديدتر از تنجز و ادانه را بمرتبه
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  خصوصيت ديگر قطع
ل بودند كه منجزيت از قطع قابل يمشهور قا. قطع خصوصيت ديگري هم دارد كه در قضيه دوم مشهور گنجانده شده است

تواند اين كار را انجام توان قطع را از حجيت و منجزيتي كه دارد منفك كرد و حتي مولا هم نميانفكاك نيست و نمي
 نيست، سلب منجزيت از قطع به تكليف ممكن. شودخن درستي است و خصوصيت دوم قطع محسوب مياين س. دهد

   .تواند دخالت كند و منجزيت را از آنها برگيردمولا ميبرخلاف ظن و احتمال تكليف 
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مخالفت  اگر مولا بخواهد در زيرا. منجز و واجب الامتثال استلا جرم ف بدان قطع پيدا كرده است تكليفي كه مكل
  شود كه اين اباحه و ترخيص حكم واقعي است يا ظاهري؟تكليف ترخيص دهد، سؤال مي

 چون فرض اين است كه يك تكليف واقعي وجود دارد ؛ مستلزم اجتماع ضدين استاگر گفته شود كه حكم واقعي است،
 اين در حالي است كه  و استهم توسط مولا صادر شدهواقعي  در عين حال يك اباحه ؛كه مكلف به آن يقين كرده است

  .بين احكام واقعي تضاد هست
 اگر مولا بخواهد با اين حرمت مقطوع مخالفت شته باشد و يقين به حرمت خوردن گوشت خرگوش دكلفمثلاً اگر م
  .ن را اباحه كندكند و آ

شده ت خرگوش مباح  كه واقعاً خوردن گوشبينداست و از طرف ديگر مي كه واقعاً حرام د يقين داراز طرفي مكلف
يم صدور اباحه واقعي در مخالفت با تكليف مقطوع، مستلزم اجتماع ضدين يگولذاست كه مي. چگونه اين را بپذيرد. است

  . و از طرف ديگر متعلق اباحه واقعياز يك طرفاست وجوب يا حرمت واقعي 
 ؛احكام واقعي و احكام ظاهري تضاد نيستايم كه بين دانسته. كنيمممكن است گفته شود كه اباحه ظاهري را فرض مي

  . از يك سنخ نيستندوچون در يك رتبه 
 حكم ،به عبارت ديگر. حكم ظاهري شك در تكليف استموضوع سابقاً بيان شد كه اين هم درست نيست؛ زيرا لكن 

د را پس احكام ظاهري وقتي موضوع خو. است حكمي است كه در موضوع آن شك در حكم مسبق اخذ شده ،ظاهري
پس حكم ظاهري اساساً مجال . داردقطع به تكليف مكلف فرض مدر يابند كه شك در تكليف ثابت باشد؛ با آنكه مي

  .ثبوت نخواهد يافت
  تطبيق

ان المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، و ليس بامكان المولي نفسه ان يتدخل بالترخيص في : و اما القضية الثانية و هي
  .1ه من المنجزية فهي صحيحةدتجريمخالفة القطع و 

شود و براي خود مولا هم منجزيت از قطع به تكليف منفك نمي: اين است كه) اندكه مشهور ادعا كرده(و اما قضيه دوم 
  و اين درست است . امكان ندارد كه در ترخيص به مخالفت با قطع و تجريد قطع از منجزيت، دخالت كند

 اما حكم واقعي او حكم ظاهري،ان هذا الترخيص :  و دليلها
حكم واقعي است و يا حكم ) از دو حال خارج نيست يا(اين ترخيص در مخالفت با تكليف مقطوع : و دليل آن اين است كه

 ظاهري
ضاد و الاول مستحيل لان التكليف الواقعي مقطوع به فاذا ثبتت ايضاً اباحة واقعية لزم اجتماع الضدين لما تقدم من التنافي و الت

  .بين الاحكام التكليفية الواقعية
 

                                                 
 .باشدمي» القضية الثانية«خبر » فهي صحيحة«.  1
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بخواهد (محال است؛ چون تكليف واقعي، مقطوع است، پس اگر ) يعني اين كه ترخيص در مخالفت حكم واقعي باشد( و اول 
آيد؛ چون سابقاً گذشت كه بين اباحه واقعي ثابت شود، اجتماع ضدين لازم مي) در عين آنكه يقين به وجوب يا حرمت داريم

  . ام تكليفي واقعي، تنافي و تضاد استاحك
  . و الثاني مستحيل ايضاً لان الحكم الظاهري كما تقدم ما اخذ في موضوعه الشك و لا شك مع القطع

 آن حكمي است –گونه كه گذشت   همان–كه حكم ظاهري ؛ چرا هم محال است)اينكه اباحه، اباحه ظاهري باشد(دومي 
  .ت در حالي كه با وجود قطع اساساً شكي وجود نداردكه در موضوع آن، شك اخذ شده اس
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  گيريبندي و نتيجهجمع
  .شود بلكه شامل ظن و احتمال هم مي،منجزيت خاصيت قطع نيست. دانسته شد كه قطع مانند ظن و احتمال منجز است

 ترخيص در ؛ زيرال انفكاك قطع استمنجزيت لازمه غيرقاب. تواند منجزيت را از قطع برگيردچنين شارع مقدس نمي هم
اما اين استحاله در حالات ظن به تكليف يا احتمال تكليف .  كه از سوي شارع صادر شوداستمخالفت با قطع محال 

 موضوع حكم ظاهري، شك وجود دارد و در حالات ظن به تكليف و احتمال تكليف، شك در تكليف ؛ زيراوجود ندارد
حتي ظن هم مشمول شك بالمعني الاعم ؛ شودلمعني الاعم شامل هر چه كه علم نيست، ميشك با. بالمعني الاعم است

  .است
% 50 زير كشفشك و % 50 كشفظن و % 100و زير % 50 بالاي كشفصد قطع است و كشف صددرايد كه قبلاً دانسته

خص است و معناي خاصي دارد و بندي است، شك بالمعني الا شكي كه در اين تقسيممراد از. وهم است رو بالاتر از صف
  .قطع؛  ظن؛وهم : چيز قرار داردسهدر مقابل 

هرجا علم نباشد، .  يعني هرچه كه ما دون العلم است؛اما آنچه كه موضوع حكم ظاهري است، شك بالمعني الاعم است
  .شك يعني جهل وجود دارد

شود كه شارع مقدس، پس مي. ي محقق شده است موضوع حكم ظاهر ظن به تكليف يا شك در تكليفبنابراين در مواقع
  .كه مشكلي پيش آيد  ظاهري در مخالفت با قطع رخصت دهد، بدون اين در مخالفت با قطع بدهد و به نحوترخيص

 اما در موارد ؛گونه شكي وجود نداشت كه اساساً هيچ؛ چرانسبت به موارد قطع به تكليف، امكان صدور اباحه ظاهري نبود
 چون موضوع حكم ظاهري فراهم ؛ تكليف صدور اباحه ظاهري در مخالفت با تكليف قطعي ممكن استظن و احتمال

  .است
  نتيجه

منجزيت .  قطع در اشد درجه خود است به اين معنا كه قبح مخالفت با تكليف مقطوع بالاترين سطح خود را داردمنجزيت
منجزيت آنها در سطح بالا : ر مراتب انكشاف اولاًولي در ساي نيست؛ورود ترخيص از سوي مولا عدم ر قطع معلق ب
كه وقتي از سوي مولا ترخيص صادر ؛ چرامنجزيت اينها معلق بر عدم ورود ترخيص از سوي مولا است: نيست، ثانياً

شود، مولا حق طاعت خود را اسقاط كرده است و اسقاط حق طاعت به اين معنا است كه مكلف ملزم به اطاعت تكليف 
  . محتمل نيستمظنون يا
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  تطبيق
ه عن تلك ي عدم امكان تجريد، و انما يتميز عنهما فالظن و الاحتمال في اصل المنجزيةو بهذا يظهر ان القطع لا يتميز عن 

  المنجزية، لان الترخيص في مورده مستحيل كما عرفت،
طع از ظن و احتمال در عدم امكان شود و قشود كه قطع در اصل منجزيت از ظن و احتمال جدا نميبر همين اساس آشكار مي

شود؛ چراكه ترخيص در مورد قطع به تكليف، محال است همانگونه كه قطع از منجزيت، متمايز مي) تهي كردن(تجريد 
  فهميدي، 

 و ليس كذلك في حالات الظن و الاحتمال، فان الترخيص الظاهري فيها ممكن لانه لا يتطلب اكثر من فرض الشك و الشك 
  موجود،

رخيص در حالات ظن و احتمال، محال نيست؛ چون ترخيص ظاهري در حالات ظن و احتمال ممكن است؛ زيرا اين ترخيص ت
  . موجود است) در حالات ظن و احتمال(كند و شك ظاهري در مخالفت، بيشتر از فرض شك، طلب نمي

ان منجزية غيره من الظن و الاحتمال معلقة لانها  و من هنا صح ان يقال ان منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة علي الاطلاق و 
  .مشروطة بعدم احراز الترخيص الظاهري في ترك التحفظ

 ظن و يعنيقطع و منجزيت غير. ، بلكه مطلق استمعلق استمنجزيت قطع غير: است كه گفته شودو از همين جا صحيح 
  .باشد مي)ترك احتياط(اهري در ترك تحفظ  مشروط به عدم احراز ترخيص ظ، زيرا اين منجزيت؛احتمال، معلق است
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